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برای عضویت در گروه خبرنگاران افتخاری كاشف

نام خود را همراه با عبارت »خبرنگار« به شماره

09193102949 پیامك كنید

برای عضویت در انجمن ادبی خوشه‌چینان وحی

نام خود را به شماره 09193102949 پیامك كنید

امام صادق)علیه السلام(:

 امام حسین -نزد پروردگارش- به لشكرگاه و محل قبر خود و 

شهیدانى كه همراهیش کردند و زوار ‏خویشتن نظر مرحمت مى‏كند، 

در حالی که نام زوار و نام پدران آنان و مقام و منزلتى كه نزد خدا 

دارند می داند، بهتر از ‏پدری كه نام فرزند خود را می داند. آن بزرگوار 

هر كسى را كه برایش گریه می كند مى‏بیند و برایش طلب مغفرت 

می‌نماید، و ‏از پدران خود نیز تقاضا می كند كه براى زوارش طلب 

آمرزش نمایند.
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•  ڪوثر مهدیان  

محمود خیزی برداشت و یک گُله پارچه مشکی از دستم قاپید و 

خودش شروع کرد به سیاه پوش کردن ‏سنگر نمازخانه. با آمدن محرم 

و نزدیک ش��دن به عاش��ورا حال و هوای سنگر عوض شده. هیچ 

کس حتی از کوچک  ترین کاری هم دریغ نمی کند. از رسیدگی به 

وضع بچه ها بگو تا نگهبانی از سنگرها، نماز جماعت، مداحی، ‏زیارت 

عاشورا، هیئت سینه زنی، چای درست کردن، پهن کردن موکت های 

نمازخانه، کیسه دادن ‏و حتی به دست گرفتن قلم و یادآوری قول ها 

و کارهایی که باید انجام دهی.

در ای��ن فضا سرکی به دفترچه خاطرات فرمانده کش��یدن، ‏فضا را 

پرهیاهوتر می کرد: »و اگر کمی دقت کنی می بینی سنگرها یک پارچه 

کربلایی شده اند که روزهای ‏عاشورایی ، همه را پرتلاش و متواضع با 

سینه هایی پرحرارت پرورانده. فرزندانی که همه ی تلاششان را به کار 

گرفته ‏اند تا به کربلا رسیدن. و فقط کربلا را ایمان داشتن کافیست 

که به خونت جوشش تلاش کردن و کم نگذاشتن تزریق ‏شود. مبادا 

کم بگذاری ... آه ... سید، اگر باورت باشد که هر روز عاشوراست و 

همه جا کربلا ، همه ی هم و غمت می شود این بچه ها و رسیدگی 

به آنها، سید، کاش همیشه بچه ها همین حال و هوا را داشته باشند 

آن وقت دیگر نگرانشان ‏نخواهم بود. راستی تا یادم نرفته، حاج آقا 

رسولیان را دیروز دیدم، بالاخره سوالم را از او پرسیدم. از شب جمعه 

که ‏تفسیر س��وره مبارکه مطففین را گفتند در دلم مانده. حاج آقا 

می گفت مطفف در این سوره به دنیاش چنگ زده و فکر ‏آباد کردن 

دنیایش است. به خاطر همین هم قلبش کم کم پر از تیرگی می شود، 

آن قدر که  دیگر نمی تواند حق را ببیند. می گفت همه چیز کم کم 

شروع می شود. می گفت سعی کن به یاد آخرتت باشی. چشم هایش 

سرخ شده بود وقتی که می ‏گفت: "دشمنان امام حسین)علیه السلام( هم 

آن قدر کم گذاشتند که دیگر نتوانستد آن تجلی عظمای حق را ببینند 

و یک فاجعه به بار ‏آوردند..."

مبادا کم بگذاری... چه برای دیگران چه برای خودت. حتی شده از 

یک زیارت عاشورا خواندن هم نگذر ...‏

آه! ... سید! سید! سید! ... تا کربلا چیزی نمانده ...،مبادا ....«

تاسوعای حسینی- دفتر خاطرات خیس  فرمانده

•  امین خوشاوی

با آمدن ماه محرم، حال و هوای سنگرها و خط  به کلی عوض شده. دیروز خبر داده اند که از گردان 

محمد رسول الله)صلی الله علیه وآله(، چند دسته نیرو  به گردان ما اعزام می شوند. مش رضا هر چند دقیقه 

سرش را از سنگر بیرون می آورد و اطراف را دید می زند تا ببیند بچه ها رسیده اند یا نه. با صلوات های 

بلند مش رضا، بچه ها از سنگرهاشون بیرون آمدند تا از بچه های جدید یکی یکی استقبال  کنند. 

سهیل از  بچه های جدیدی بود که در سنگر ما جا گرفت. حاج آقا رسولیان، محمود، سعید، سینا و 

من توی یک سنگر بودیم. 

سهیل بچه ی شوخ و خوش نمکی بود. با این که چند سالی از ما کوچک تر بود و پشت لبش تازه سبز 

شده بود، با همه مان خوب گرم  می گرفت. چون کوچک تر و تیزپاتر از ما بود، حاج آقا او را پیک 

گردان کرده بود. الحق و الانصاف هم سرعتش خیلی بالا بود. حاج آقا او را مسئول آشپزی هم کرده 

بود چون خودش گفته بود دست پخت عالی دارد. چند ماه از ورودش می گذشت. یک بار قرار بود 

سهیل خبر مهمی را به گردان ثار الله برساند. چند ساعتی  گذشت اما فرمانده هیچ خبری نداد. بعدا 

خبر رسید که  پیک گروهمان در بین راه، برای این که از تک تیراندازهای دشمن در امان باشد چند 

ساعتی را همین اطراف مانده و خبر را نرسانده. یک روز هم موقع ناهار وقتی سهیل در سرشماری 

کم کاری کرد، غذا کم آمد و نصف گردان گرسنه ماندند. سهیل برای همه مان عجیب بود، کارهایش 

بیشتر تجارتی بود به سود خودش. اول کم گذاشتن هایش کوچک بود اما بعد یک مدت ماجرا اوج 

گرفت، یادم است یک بار برای درمانگاه  باند و دارو کم آوردیم. نمی دانم سهیل از کجا یک کیسه 

گیرآورده بود، وقتی امدادگر خواست کیسه را از او بگیرد در عوضش پول خواست. حاج آقا که این 

خبر را شنید تیز از  سنگر بیرون آمد و سر سهیل دادی کشید و گفت: »مگه تو خدا و آخرت نداری 

که با برادرهایی که هم رزمت اند  این کارا رو می-کنی؟!« 

حالا چندماهی از آن ماجرا می گذشت. سینا تعریف می کرد که همه چیز برای سهیل از یک کم کاری 

و انجام ندادن درست وظیفه ها و مسئولیت  هایش شروع شد. بعد مجبور شد برای توجیه کارهای 

اشتباهش، حرف این و آن را تکذیب کند تا خودش را به نشنیدن بزند. بعد هم کارش آن قدر بالا 

گرفت، که هر کار بدی از او سر می زد، و برایش مهم نبود که چه کار می کند، فقط می خواست به 

سودش تمام شود. آخر سر هم زد زیر همه چیز و از اول و آخر همه چیز را تکذیب کرد .

همه چیز فقط از یک چیز ساده شروع شد. کسی فکرش را هم نمی کرد کار سهیل این قدر بالا بگیرد! 

حاج آقا هر وقت یادش می افتد با غم و اندوه فراوان می گوید اگر این ها فقط یک کم، فقط یک 

کم، به آخرتشان ظن داشتند، کارشان به این جا نمی کشید.

•  جواد مذحجے

یا عالماً بما فی صدور المؤمنین

نگاهش را به زمین دوخته بود، سعی می كرد چشمانش را پنهان كند اما لرزش صدایش حكایت از 

‏غوغایی داشت كه پشت سد پلك هایش برپا بود. می گفت: »حیف شد! چند بار خواستم خدمت 

آقا ‏برسم، شرایطش هم جور بود اما هرچی با خودم كلنجار رفتم جرأت نكردم پا پیش بذارم، آخه 

می گفتن آقا چشم برزخی داره ، من با این وضع باطنی ام چه جوری برم جلوی آقا زانو بزنم؟! الآن 

هم ‏كه دستم از همه جا كوتاهه!! «‏

در كوچه پس كوچه های نهج البلاغه كه قدم می زنی اما نگاه امیرالمؤمنین)علیه السلام( را جور دیگری 

‏می یابی آنجا كه نهی ات می كند از آن كه در معرض نگاه بد مؤمنین قرار بگیری. مسأله این ‏نیست كه 

جلوی چشم مؤمنین باشی یا نباشی، مهم این است كه كاری نكنی كه مؤمنین به ‏تو گمان بد ببرند.‏

دركلام مولا)علیه السلام(، مؤمنین آنجا كه اهل صدق و طهارتند، چون گناه و نافرمانی حضرت حق را 

‏خوش نمی دارند، نزد خدا صاحب حرمت هستند و به واسطه همین حرمت هم هست كه زبان 

‏گویای حق می شوند، كلام خدا بر زبانشان جاری و گمان هایشان، عامل تثبیت می گردد.‏

ما فرزندان آدم)علیه السلام(، همواره نیاز به مراقبت داریم تا اصل داستان فراموشمان نشود‌‌‍؛ اگر عالم 

محضر ‏خداست -كه هست- و ما طفلان گریزپای و فراموشكار این وادی یادمان می رود كه هیچ 

بازیگوشی و ‏شیطنتی از چشم او دور نمی ماند، پس باید فكری كنیم كه چاره كارمان باشد.‏

حضور مؤمنین در جامعه ملاك آفرین است و از آنجا كه این بزرگواران گناه را برنمی تابند و ‏وجودشان 

خوبی و بدی را سنجش می كند، خوب است عجالتاَ از این ملاك های  باارزش بهره ببریم ‏تا این كه به 

امید خدا بعداَ و در مراحل بالاتر رشد از روشهای پیشرفته تری استفاده كنیم.‏

اگر قبل از انجام هر عملی، در خلوت ذهن و تخیل خود، آن عمل را به محك محضر علما و مؤمنین 

‏بسنجیم و خوب و بد كردارمان را در قالب قضاوت ایشان ارزیابی كنیم، می-توانیم در مقیاس بسیار 

‏درشت تر، نمره آن عمل را در محضر حق تعالی تخمین بزنیم، شاید!‏

از سوی دیگر قضیه ، مؤمنین كه در حكم »تقوای جامعه« هستند ، لازم است در تربیت و مراقبت ‏جامعه 

همت كنند تا خط بین اطاعت و نافرمانی خدا، پررنگ بماند و حق در ساحت جامعه جاری ‏گردد.‏

خلاصه س��خن آن كه ما اگرچه ممكن اس��ت كه در درجه بندی ایمان، در میان مؤمنین رتبه قابل 

‏ملاحظه ای نداشته باشیم، اما وظیفه داریم كه قدر مؤمنین را بشناسیم و حرمتشان را پاس بداریم.‏

سخن از حرمت مؤمنین به میان آمد، راستی »خوش داشتند حرمت مهمان كربلا ...«‏

لا یوم كیومك یا اباعبدالله

تو ڪربلا ک� نیـــــاری! ‏

ڪوثر یعنی مادر همــــه عال�! 
گزارش نشست انجمن ادبی خوشه چینان وحی، سوره ڪوثر 

امان ز لحظه غفلت كه شاهد� هستے

ســــــــــوره مــــــــــــــــاعـــون

پیش دانشجو

خوشہ‌چینان

خانوادگـــــــــــــانه

کوثر یعنی کثرتی که هر چیز از آن منشأ می گیرد، در واقع مولد هر چیز ‏است 

مسأله این ‏نیست كه جلوی چشم مؤمنین باشی یا نباشی، مهم این است كه كاری نكنی كه 

مؤمنین به ‏تو گمان بد ببرند

"دشمنان امام حسین)علیه السلام( هم آن قدر کم گذاشتند 

که دیگر نتوانستد آن تجلی عظمای حق را ببینند و یک 

فاجعه به بار ‏آوردند..."

جلسه خانوادگی 90/8/18‏



•  آتنا رمضانے

در سوره شعراء از زبان حضرت ابراهیم)علیه السلام( می خوانیم:﴿الَّذِی خَلَقَنِی فَهُوَ یَهْدِینِ. وَ الَّذِی هُوَ 

یُطْعِمُنِی وَ یَسْقِینِ. وَ إذِا مَرضِْتُ فَهُوَ یَشْفِینِ. وَ الَّذِی یُمِیتُنِی ثُمَّ یُحْیِینِ. وَ الَّذِی أطَْمَعُ ‏أنَْ یَغْفِرَ 

الحِِینَ. وَ اجْعَلْ لیِ لسِانَ صِدْقٍ فِی  ینِ. ربَِّ هَبْ لیِ حُكْماً وَ ألَْحِقْنِی بِالصَّ لیِ خَطِیئَتِی یَوْمَ الدِّ

خِرِینَ. وَ اجْعَلْنِی مِنْ ‏وَرثََةِ جَنَّةِ النَّعِیمِ. وَ لا تُخْزنِِی یَوْمَ یُبْعَثُونَ﴾ )شعراء/77-86(. در این دعا  اْآل

ابتدا حضرت ابراهیم)علیه‌السلام( پروردگار خود را ثناى ‏جمیلى مى‏كند و ادب را این طور به كار برده 

كه عنایت پروردگار خود را از ابتداء خلقتش تا وقتى كه بسوى او بازگشت ‏مى‏كند همه را در ثناى 

خود بیان كرده و خود را در برابر او فقیر و محتاج محض می‌بیند و بنده ذلیلى می‌داند كه قادر بر 

‏هیچ چیز نیست، بلكه مقدرات الهى او را در دوران زندگیش از حالى به حالى مى‏گرداند. ‏

ادب دیگرى كه مراعات نموده این است كه مرض را به خود نسبت داده و گفته: و وقتى كه 

مریض مى‏شوم شفایم مى‏دهد، ‏براى اینكه در این مقام كه مقام ثنا است مناسب نبود مرض 

را به او نسبت دهد، از این جهت مرض را به خود نسبت داد و ‏شفا را به پروردگار خود، گویا 

خواسته چنین ادعا كند كه از خداى تعالى جز جمیل صادر نمى‏شود. آن گاه بعد از ثنا، شروع به 

‏دعا كرد، در دعایش نیز ادب فوق العاده‏اى را به كار برد، چون نخست دعایش را به اسم »رب« 

شروع كرد، دیگر اینكه تنها  ‏نعمت‏هاى حقیقى و پایدار را درخواست نمود، و به هیچ وجه 

توجهى به زخارف دنیاى فانى نكرد، و براى خود نعمتى اختیار ‏كرد كه سر آمد آنها و گرانبهاترین 

آنها بود و آن عبارت بود از »حكم« یعنى شریعت و پیوستن به صالحین، و نام نیك در ‏میان 

آیندگان، و از خداى خود خواست تا در هر عصرى از اعصار آینده كسانى را مبعوث كند كه 

دعوتش را بپا داشته و ‏شریعتش را ترویج نمایند، در حقیقت معنى درخواستش این است كه 

شریعتى به او دهد كه تا قیام قیامت باقى باشد. آن گاه ‏وراثت بهشت و ایمنى از رسوایى در 

قیامت را درخواست كرد و به طورى كه از كلام خداى تعالى استفاده مى‏شود همه ‏دعاهایش 

مستجاب شده است.‏

 
ے
•  فهیمہ جواد

ا  ا اكْتَسَبُواْ  وَ للِنِّسَاءِ نَصِیبٌ ممِّ مَّ لَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى‏َ بَعْضٍ  لِّلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّ ﴿وَ َال تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّ

اكْتَسَبن‏َْ  وَ سْئَلُواْ اللَّهَ مِن ‏فَضْلِهِ  إنَِّ اللَّهَ كَانَ بِكل‏ُِّ شى‏َءٍْ عَلِیمًا﴾

نسبت به آنچه شما ندارید و خدا به دیگران مرحمت فرموده تمنا مكنید،- و نگویید اى كاش 

منبع موثق: خوشه چینان مشتاقی که هر هفته شنبه ها 

بعدازظهر به شوق چیدن خوش��ه های نور از قرآن گرد 

هم می آمدند، این بار تصمیم گرفتند خوشه چین معرفت 

عاشورایی از آیات نورانی قرآن باشند. بنابراین یک شنبه 

بعدازظهر، با ‏حض��ور آقای رجبعلی و آقای چیت چیان، 

هیئت حسینی مدرسه قرآن تشکیل شد. ‏

مجلس، با تدبر در سوره های مختلف قرآن و ارتباط آنها 

با قیام عاشورا شروع شد و ادامه یافت، و با قرائت زیارت 

عاشورا به ‏پایان رسید.‏

•  ڪاظ� رجبعلے

ع��ادت كرده ب��ود در بحث‌ها، س��طح موضوع را به 

حداقل منتقل كنه و از منظر یك مُنكِر كه هیچ چیز 

را قبول نداره، آن را دنبال كرده و به جواب برس��ونه. 

اگر می‌تونس��تی مُجابش كنی، مطمئن بودی كه یك 

ده��ری و ‏یك بی اعتقاد را ه��م مجاب كرده‌ای حتی 

گاهی به نظر می‌اومد، قانع ك��ردن یك لامذهب، از 

قانع كردن او،  ‏راحت تره. خیلی خوبه آدم اعتقاداتش 

اینقدر پایه‌ای باشه؛ توپ هم نمی‌تونه چنین اعتقادی 

رو بتركونه! اما ‏یك اش��كال بزرگ در این روش وجود 

داره و اون پرسه زدن در سطحی خاص از موضوعات 

و مس��ایله، لایه ‏این جنس از بحث‌ها جدلی است و 

لایه جدل، نمی تونه پاسخگوی بسیاری از مسایل باشه، 

مثلاً در لایه جدل ‏باید اون گزاره‌ای رو انتخاب كنی كه 

طرف مقابل بپذیره و معلومه كه گوینده از بسیاری 

نكات صرف نظر ‏می كنه... ‏

مث��ل وقتی كه ادبیات، كودكانه باش��ه و مخاطب از 

تو توقع داش��ته باش��ه به‌گونه‌ای حرف بزنی كه یك 

كودك ‏بفهمه، در حالی كه كودك نیست، مسلّم اینه 

كه ادبیات كودكانه مفید هس��ت اما در جای خود. و 

اصرار بر ‏اون در همه جا یعنی محروم ماندن از نكاتی 

فراوان.  علامت اصرار بر ادبیات كودكانه و حداقلی، 

رویك��رد ‏ش��كّاكانه و در قالب رگباری از س��ؤالاته.... 

ای��ن روش و ادبیات در زاوی��ه‌ای دیگر به نوعی نقدِ 

سلبی ختم ‏میشه، نقدی كه فقط نقاط منفی رو رصد 

می كنه، غلط می‌گیره اما هیچ نقطه مثبتی نمی تونه 

او رو ب��ه وجد بیاره، ‏به حمد وادار كنه و به س��جده 

بیندازه، این روش می تونه بگه كه یك موضوع، عیب 

داره یا ن��ه؟ باید از بیرون و ‏از جایی دیگه موضوعی 

رو پیدا كن��ی و بیاری تا درباره اون نظر بده؛ خودش 

چیزی رو نمی‌س��ازه، گاهی ‏سازنده، همون دشمنه و 

اگر او نس��ازه، این سیستم فش��ل و معطل می‌مونه. 

یك نگاه به جامعه بندازید، ببینید با ‏اون كه ساختاری 

اسلامی داریم اما مثلاً تولید یك كتاب، اگر چه خیلی 

هم مهم باشه، كسی متوجه اون نمی شه. اما همین 

جامعه، خیلی خوب متوجه نقاط ضعف یا انحرافات 

می‌ش��ه. اگه معلمی س��ر یك كلاس معجزه ‏هم كنه، 

كسی متوجه نمی شه، اما اگر ضعفی داشته باشه به او 

تذكر داده می شه. سطحی محدود از تسبیح را ‏داریم 

اما تا حمد فاصله بسیاره! یعنی در خوش‌بینانه ترین 

حالت، نیمی از بینایی ما فعاله، در حالی كه دیده بانی 

‏در جهاد نرم وابس��ته به همه چش��م و همه بینایی 

اس��ت. اصلاً پدیده چش��م،  در جهاد نرم، وابسته به 

حمد و ‏شكره؛ نشنیدید به كسی كه قدر شناس نیست 

و ناسپاسه، میگن:  »بی چشم و رو«؟ كافیه توی یك 

جلسه، ‏مبحثی ما رو اقناع نكنه، كافیه ادبیات یك متن 

درسی، به نظرمون نامأنوس برسه، كافیه... نه كه فكر 

كنید ‏منظورم اینه كه ناسپاس هستیم یا به ضرب و زور 

و با ظاهرسازی لبخندی بزنیم و ادعای رضایت داشته 

‏باش��یم.  فقط مراقب باشیم كه جهاد نرم مجاهدانی 

تیزچشم نیاز داره، دیده‌بان‌هایی كه، هم نقاط ضعف 

رو ‏رصد كنند و هم شگفت‌زده نعمت‌هایی باشند كه 

در اون غوطه‌ور هستند. امام سجاد)علیه السلام(  فرمود: 

»اذا قام قائمنا اذهب الله ‏عزوجل عن شیعتنا العاهة و 

جعل قلوبهم کزبرالحدید و جعل قوّة رجل منهم قوّة 

اربعین رجلاً و یکونون حکام الارض و سنامها«

مشكاةالأنوار، ص79

من نیز مثل فلان شخص ‏فلان نعمت را مى‏داشتم، زیرا این خدا است كه- به مقتضاى حكمتش- 

بعضى را بر بعضى برترى داده، هر كسى چه ‏مرد و چه زن بهره مندیش از كار و كسبى است كه 

دارد، اگر درخواستى دارید از خدا بخواهید، فضل او را بخواهید، كه ‏او به همه چیز دانا است.

) آیه 32 سوره مبارکه نساء(‏

اولین نکته مورد توجه در این آیه شریفه، معنای فضل است. فضل به معنای توانمندی هایی است 

که به فرد داده می ‏شود، و در عوض آن توانمندی ها، فرد مسئولیت پیدا می کند. آنچه که در این 

آیه نهی شده است، آرزوی توانمندی هایی ‏است که فرد در دیگران می بیند و این توانمندی ها، 

عموماً اکتسابی هستند.‏

فضل از مصادیق نعمت می باشد و نعمت ها یا اکتسابی هستند یا غیراکتسابی. توجه بیش از حد 

به توانمندی های سایر ‏افراد و تمنای آنها، باعث می شود فرد از توانمندی های درونی خود غافل 

شود و در نتیجه آنها را هرگز به بروز و ظهور ‏نرساند و این به منزله کفران نعمت می باشد.‏

واژه اکتساب -)مما اکتسبوا( که در این آیه آمده است- نشان دهنده جایگاه های ویژه اجتماعی 

است، بدین ترتیب آنچه ‏که در این آیه نهی شده است، تمنای توانمندی های اجتماعی است که 

به دنبال خود، شأن و جایگاه خاصی را در جامعه ‏ایجاد می کنند. بنابراین فردی که به دنبال شأن 

اجتماعی ویژه در جامعه است، بدون توجه به نقش خود و غایتی که ‏برای این نقش در جامعه 

توحیدی در نظر گرفته شده است، تمام تلاش خود را برای رسیدن به این توانمندی های ‏اجتماعی 

می کند، و چه بسا این تلاش او آثار مخربی در جامعه داشته باشد که غفلت از توانمندی های 

درونیش یکی از ‏این آثار است.‏

عرصه فعالیت های زن و مرد در جامعه، محل معارضه فضیلت های اکتسابی است. تنها در 

صورتی این معارضه، برای  ‏حیات جامعه خطرساز نیست که: 

اولاً نه زنان تمنای فضیلت ها و توانمندی های مردان در جامعه را داشته باشند و نه ‏مردان تمنای 

جایگاه های زنانه را!‏

دوم آن که هم مردان و هم زنان، نقش خود و غایت آن را در جامعه توحیدی بشناسند و در 

مسیر آن حرکت کنند.‏

سوم آن که هر فردی برای فعالیت های اجتماعی به توانمندی های درونی خود توجه کند و سعی 

کند آنها را به زیبایی به ‏بروز برساند.‏

•  آیلار صدق آرا

سکانس اول تا سوم/ داخلی/ اردوگاه شماره 1‏و2

عملیاتمان مدثر است...‏

همین یک جمله بود که همه گروهان ها را به هم ریخت. دست هایی بود که به نشانه 

اعتراض بالا می رفت. فرمانده با ‏صبر همه را به آرامش دعوت نمود. همه را در قرارگاه 

اول دور هم جمع کرد. مسیر خط برای گروهان ها مشخص شد. این ‏روال همیشگی 

فرمانده گردان است. همگی خط خود را گرفتند و به راه خود ادامه دادند. به قرارگاه 

بعدی که رس��یدند ‏گروهان ها دور هم جمع شدند تا یافته هایشان را برای هم بازگو 

کنند. غرض ها گفته شد. همه پیرامون یک موضوع ولی ‏برداشت های متفاوت.  مسیر 

خط تا اردوگاه بعدی توسط فرمانده مشخص شد. این بار ‏موضوع کمی حیثیتی به نظر 

می‌رسید. گروهان ها باید در مسیری قرار می‌گرفتند که با حرفهای قبلیشان در تناقض 

نمی  بود.

همه در مسیر خود به قرار گاه دوم رسیدند. فرمانده دوباره همه را جمع کرد. بعضی 

یافته‌های قبلیشان را نقض ‏کردند. عده‌ای به حرفهایشان اضافه نمودند. امان از دست 

غرور بعضی گروهان ها که اصرار می‌کردند که یافته‌های ما ‏صحیح است و بس، و به 

قول خودشان همینی که هست. عده ای هم بر حرف قبلی شان مهر تأیید محکم تری 

البته بدون ‏غرور زدند. 

فرمانده نگاهی به جمع کرد و این بار خود وارد عرصه عملیات شد. گروهان ها را جمع کرد 

و سر صحنه عملیات برد. اول ‏کارش تشویق بود که اطلاعات عملیاتتان خوب بود، اما )امان 

از دست این امّاها که آخرش می فهمی اصل همین اما ‏ایست که تو نفهمیده ای( اما مهم 

اینه که شما فکر کردید، و فقط با فکر نمی‌شود پاسخ بعضی سوالها را داد. همین اتفاقی 

‏که برای شما افتاد، سالها پیش نیز اتفاق افتاد. قیام ما یک قیام استثنایی است. تفکر در هر 

عملیاتی مثبت است، اما اینجا ‏وقتی فکر باشد از نوع »تفكير« است، یعنی فکر راندن به 

علاوه فکر کردن. یک سیر فکری وجود دارد، یک سیر ذکری! قیام ما اینجا از جنس تفكر 

و ذکر ‏است. اصلا کسی که در میدان حق قصد قیام کند و مسلح به سیستم ذکر نباشد، 

نمی‌تواند قیام کند. این جا بود که سربازان ‏صدایشان درآمد، "یعنی فرمانده ما نمی تونیم 

قیام کنیم؟! پس عملیات اینا هیچ‏!!‏" فرمانده ادامه داد. مدثر مسلح به سلاح ‏ذکر است، 

سلاح او برای بشر نقش ذکر بودن را ایفا می‌کند. قائم این قیام ‏دغدغه‌اش از جنس مدثر 

است، تکبیر، طهارت و صبر دارد. موانع قیام هم مسلما وجود دارد؛ طمع، تعلق به المانهای 

‏دنیایی چه از جنس مال، چه از جنس بنین، و عناد نسبت به آیات. شما باید موانع را برطرف 

کنید. وظیفه شما این است که نماز را برپا دارید، اطعام مسکین کنید، وقت تان را به ‏بطالت 

نگذرانید و مهم تر از همه، از اسلحه ذکر اعراض نکنید. توکل بر خدا کنید و در یک کلام هر 

که دارد هوس کرببلا ‏بسم الله...‏

•   محبوبہ علے تنہ

آن چه در اولین برخورد جلب توجه می کرد، چشمان پرسش گر و ذهن دغدغه مندش بود. 

بی تاب بود، اما دقیق. ‏حضورش در تمام کلاس ها پررنگ بود. نگاهش فریاد می زد که تشنه 

آموختن است. به هر دری می زد تا قطره ای بیشتر ‏از علم در کامش بریزند. در این روزگار 

وانفسا که طیف قابل توجهی از جوانان بی هدف و علاف برای خود خوش اند، ‏نعمتی بود 

افکار انقلابی اش. همه منتظر بودند تا به بار نشستن آموخته های علمی اش را ببینند.‏

پشنهادهای همکاری زیادی داشت، خودش هم ایده های ناب و ایده آل زیاد در چنته داشت، 

اما هر وقت از او کاری ‏خواسته می شد زیر بار نمی رفت، که وقت ندارد، اگر کاری را دست 

بگیرد و پایش گیر کند، روزیِ مغزش نمی رسد‏؛ که علم از نان شب هم واجب تر است.‏

باور کنید بعد از این همه سال که می شناسمش ذره ای از شوق و تلاشش برای آموختن کم 

نشده، همچنان می تازد ‏و می خواهد که بداند. اما با تمام داشته هایش که همه دلخوشی 

زندگی اش اس��ت، غمی در دلش خانه کرده و ‏افسوس زندگی اش شده و آن این است که 

نمی داند چرا برادرش لاابالی و خجسته)!( بار آمده، اصلا نمی داند هدف ‏یعنی چه!؟ از این 

بدتر آنکه به دور و برش که نگاه می کند کمتر کسی را می بیند که مثل برادرش نباشد. چه 

وقت ‏هایی که به هدر می رود، چه خانواده هایی که هنوز شکل نگرفته از سر دلخوشی از 

هم می پاشد، چه خون هایی که ‏به ناحق ریخته می شود. با خودش فکر می کند شاید واقعا 

آنها "نمی دانند" ، آه از نهادش بلند می شود، کاش آن ها که می دانستند کاری می کردند تا 

جامعه در نادانی اش نماند.‏

الهی، از دریای بی کران علمت، سیراب مان کن و همتی عطا فرما برای عمل به آنچه به ما 

تعلیم کردی، تا مولایمان ‏بیش از این در غربت نماند. آمین

به نا� ســــــــــــــلا�

پشـــــــــــت پنجره 

پیشخـــــــــــــــوان

دیده بانی در جهاد نر�

تجلی ادب عبودیت در اسوه توحید
بررسی نکات و دقایقی از دعا از منظر قرآن، کلاس استاد رحیمی، یکشنبه 6 آذر 

باز این چه ش��ورش است 
که در جان آیه هـــاست؟!

عرصه فعالیت های زن و مرد در جامعه، محل معارضه فضیلت های اکتسابی است

ما مسلح به ذکر پیمبریم!	‏
از گردان سلمان فارسی

اصلا کسی که در میدان حق قصد قیام کند و مسلح به سیستم ذکر نباشد، نمی‌تواند قیام کند

اصلاً پدیده چشم،  در جهاد نرم، وابسته به حمد و ‏شكره؛

از خداى تعالى جز جمیل صادر نمى‏شود

نقش فضل در حیات جامعه‏
کلاس ختم مفهومی قرآن، استاد اخوت، شنبه ها، سوره مبارکه نساء ‏

زنبور بی  عسل!
از گردان مالک
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